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 چکیده
مشاركت و نقش  آفرينی زنان در اجتماع امري بديهي و ضروري است و بحث از حضور بدون 
تداخل و تزاحم با اصول، ارزش  ها و ساير نقش  ها و ابعاد جنسيتي آن  ها دغدغه هميشگي متفكران 
و سياست  گذاران در جوامع مختلف بوده است. كارآفريني نيز از اين امر مستثنا نبوده و طی ساليان 
گذشــته تلاش  های گسترده  ای برای حضور بيشــتر و موفق  تر زنان در عرصه كارآفرينی عملياتی 
شده است، هرچند به اذعان همه كانون  های تفكر، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادی وجود دارد. 
برخی از انديشمندان حوزه زنان، يكی از علت  های نداشتن ورود موفق زنان در عرصه كارآفرينی و 
سپس نقش  آفرينی مؤثر در توسعه جوامع را نارسايی عرصه  ی انديشه و نظريه  پردازی و نقيصه  ها يا 
خطاهاي موجود در مطالعات و ادبيات نظری توليدشده در اين زمينه می  دانند و رويكردي انتقادی 
به ادبيات نظری ارائه  شده در اين زمينه  دارند. بر اين اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه  ی 
چالش  ها و نارســايی  های كليدی حوزه مطالعات كارآفريني زنان بپردازد و با بررسی ادبيات نظری 
موجود و تحليل تطبيقي و انتقادی آن  ها دلالت  های سياستی براي سياست  گذاران، نظريه  پردازان و 
تصميم  سازان حوزه كارآفريني ارائه دهد. در راستای رسيدن به اهداف اين پژوهش از روش تحليل 
تطبيقی - انتقادی استفاده  شــده اســت. يافته  های پژوهش نشان داد، ادبيات موجود از نارسايی در 
شيوه  های نظريه  پردازی؛ مواجهه با مشكل تضاد نقش  ها برای زنان؛ مسئله رفع نابرابری دسترسی به 
امكانات و فرصت  ها و نقيصه بسترسازی اقتصادی و اجتماعی برای كارآفرينی زنان برخوردار است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
کارآفرینی1 مقوله  ای چندوجهی و میان  رشته  ای است که رشته  های مختلفی همچون اقتصاد، 
روان  شناسی، مردم  شناسی، جامعه  شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشته  اند )مقیمی، 
1381: 2(. پیشینه  ی مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش   برمی  گردد. اولین 

کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به نام ریچارد کانتییون2 )1730( بود و نظریه  پردازان 
زیادی پس از وی به فراخور زمان و مکان و مقتضیات به توسعه مفهومی کارآفرینی پرداخته  اند 
که در رأس همه آن  ها از جوزف شومپیتر نام  برده می  شود. شاید اصطلاح کارآفرین معادل خوبی 
برای کلمه که مهم  ترین پیشران فرصت  آفرینی و ارزش  آفرینی چند سده اخیر و موتور اصلی 
پیشرفت بوده  اند نباشد. بااین  حال و به  اصطلاح رایج، کارآفرینان به  ویژه در فضای نوین اقتصادها، 
مهم  ترین عامل برای توسعه اقتصاد در هر کشوری بوده و هستند. آن  ها با نوآوری و ریسک  پذیری، 
فرصت  های جدید کسب  وکار و دنیایی جدید از زندگی را خلق می  کنند و به پیشرفت و رونق همه 
عرصه  ها ازجمله اقتصاد کمک می  کنند. همچنین کارآفرینان را باید گره  گشایی مشکلات و بازکننده 
فرصت  های خروج از تنگنا دانست. به  ویژه در شرایط بحران که آشفتگی  های مختلف جهانی وجود 
داشته و افراد زیادی شغل خود را ازدست  داده  اند. در چنین شرایطی، کارآفرینی، درمانی برای 
بیکاری و مسائل رشد تلقی می  شود )Ibrahim & Galt,2011: 609(. همچنین محققان بر این 
باورند، کارآفرینی باید به  عنوان وسیله  ای برای بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و 
.)Asha, 2018حافظ منافع اقتصادی- زیستی در نظر گرفته شود)فلاح و پاشایی  نیا،1399: 107به نقل از

اما مانند هر پدیده انسانی دیگر، مقوله جنسیت و مسئله ناهمگنی در بحث کارآفرینی نیز 
مطرح است. فرایند کارآفرینی زنان را می  توان از چشم  اندازهای متفاوتی بررسی کرد؛ این پدیده 
از عواملی چون ایستارها و نگرش  ها در سطح خرد و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

در سطح کلان اثرپذیر است)باقری و همکاران،1399: 84(.
 کارآفرینی زنان و زنان کارآفرین به دو دلیل به مطالعه و تحقیقات مستقل نیاز دارد. اول این  که 
کارآفرینی زنان در طی دهه  های گذشته به نحوی متمایز به  عنوان یک منبع مهم در رشد اقتصادی 
شناخته  شده است. مسئله جنسیت بر مقولاتی چون فقر، توزیع درآمد و ثروت، تخصیص منابع 
و خانواده سایه انداخته و در این میان زنان کارآفرین علاوه بر اینکه دوشادوش کارآفرینان مرد 

1. Entrepreneurship
2. Richard Cantillon
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کسب  وکارها و مشاغل جدیدی را برای خود و دیگران ایجاد می  کنند، درعین  حال به دلیل متفاوت 
بودن روحیه و توانایی  ها و داشتن نقشه  ای متمایز اجتماعی و انسانی، راه  حل  های مختلفی را نیز 
برای مدیریت، سازمان  دهی و حل مشکلات و همچنین بهره  برداری از فرصت  های کارآفرینی به 
جامعه ارائه می  دهند. بااین  حال، آن  ها هنوز نماینده اقلیتی از جامعه کارآفرینان محسوب می  شوند. 
درواقع تحقیقات، سیاست  ها و برنامه  های حوزه کارآفرینی عمدتاً بر پیش  فرض»کارآفرین مرد« 
مبتنی  اند و تمایل »به مردانه شدن« دارند درنتیجه به جرأت می  توان گفت غالباً نیازها، زمینه  ها، 
فرصت  ها و حمایت  های لازم برای نقش  آفرینی زنان کارآفرین و کارآفرینان زن در نظر گرفته 
نمی  شوند. به  بیان  دیگر، فرصت مساوی بین زن و مرد از دیدگاه کارآفرینی هنوز یک واقعیت 
نیست )OECD, 2004: 5(. به این معنی که با توجه به نقش و جایگاه ویژه  ای که زنان در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی جوامع عهده  دار هستند اما به دلیل نبود برنامه  ریزی و سیاست  گذاری  های 
راهبردی و دقیق به این مهم دست نیافته  اند. بدیهی است این نقیصه قبل از عینیت از حوزه ذهن 
و عرصه نرم  افزاری نشئت می  گیرد و نارسایی و خلأهای موجود در تئوری  ها و نظریات ارائه  شده 
درزمینه  ی کارآفرینی زنان، به  عنوان یکی از مهم  ترین عرصه  های اثرگذاری زنان در توسعه، می  تواند 
به  عنوان یک عامل اساسی در پیدایش این آسیب معرفی شوند. بر همین مبنا مطالعه تطبیقی و 
بررسی انتقادی ادبیات نظری تولیدشده درزمینه  ی کارآفرینی زنان امری مهم و ضروری خواهد 
بود. مسئله این است که آیا تنوع و کیفیت مطالعات و ادبیات ناظر بر کارآفرینی زنان، به نحوی 
هست که سیاست  ها و اقدامات این عرصه را پشتیبانی مفهومی و نظری کند و یا خود، عامل بروز 
مشکلات است؟ علاوه بر این، آیا مطالعه و پژوهش درزمینه  ی    موانع ایجادشده برای زنان کارآفرین 
و مطالعاتی که با رویکردهای انتقادی درزمینه  ی ادبیات کارآفرینی زنان به انجام رسیده  اند، می  تواند 
در شناسایی مؤثر آسیب  ها و موانع جدی مطرح  شده در این زمینه و درنهایت ارائه سیاست  های 
راهبردی مناسب جهت ارائه مسیر صحیح نقش  آفرینی زنان در توسعه موردبررسی قرار گیرد. بر 
همین مبنا سؤالات اصلی در این پژوهش عبارت  اند از: مهم  ترین تئوری  ها و رویکردهای نظری 
مطرح  شده درزمینه  ی کارآفرینی زنان کدام است؟ آیا دسته  بندی و طبقه  بندی مشخصی از این 
نظریات وجود دارد؟ مهم  ترین رویکردهای انتقادی مطرح  شده در این زمینه کدام است؟ آیا با 
بررسی تطبیقی ادبیات نظری و انتقادی مطرح  شده درزمینه  ی کارآفرینی زنان می  توان به چالش  ها 
و نارسایی  های کلیدی این حوزه دست  یافت و برای برون  رفت از مسائل و مشکلات ایجادشده  
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نقش  آفرینی مؤثر و کارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، راهبردهای سیاستی مناسب 
ارائه کرد؟ بدیهی است پاسخ به این سؤالات نقش مهمی در مدیریت دانش، سیاست  های پژوهشی 
و اعمال ملاحظات مربوط به بومی شدن این مطالعات در کارآفرینی زنان ایران اسلامی و نیل به 

الگویی ایرانی اسلامی از کارآفرینی زنان خواهد داشت.

2- پیشینه  ی پژوهش
برای این پژوهش، مطالعه و بررسی کتب، مقالات علمی و پایان  نامه  های دانشگاهی ملی و 
بین  المللی که با محوریت دسته  بندی و گونه شناسی ادبیات نظری کارآفرینی زنان ارائه  شده باشد، 
موردتوجه قرار گرفت. در ادبیات لاتین ماهیواری و سودانی پژوهشی با عنوان »مروری بر ادبیات 
کارآفرینی زنان« )Maheshwari, PriyaSodani,2015(، یاداو و یونی پژوهشی باعنوان »کارآفرینی 
زنان: بررسی تحقیقات و مسیرهای آینده«)Yadav & Unni,2016( انجام داده  اند؛ اما در زبان 
فارسی تحقیق یا پژوهشی که با مرور جامع ادبیات کارآفریني زنان و ارائه یک دسته  بندی و گونه 
شناسي به این امر مبادرت ورزیده باشد، یافت نگردید. بااین  حال مقاله حاضر از حیث تحلیل 
تطبیقي و انتقادي، متمایز از مشابه  های خارجي است علاوه بر آن در گام بعدی، پژوهش  هایی که 
ذیل دو حوزه موضوعی ارائه نظریات یا مرور یک یا چند نظریه کارآفرینی زنان و پژوهش  هایی 
که در رابطه با موانع کارآفرینی زنان و یا ارائه انتقادات اساسی به ادبیات نظری کارآفرینی زنان 
به نتایج قابل  توجهی دست  یافته  اند، موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است. این پژوهش  ها در دو 

بخش اساس قابل دسته  بندی است.

2-1- پژوهش  هایی با موضوع کارآفرینی زنان در ادبیات متعارف
اریتز و همکاران در مقاله  ای با عنوان »مشاغل زنانه: مروری بر پژوهش  ها« خلاصه  ای از مطالعات 
 .)Ortiz & et al,2008( و برخی رویکردهای نظری مربوط به موضوع کارآفرینی زنان را ارائه می  دهند
کنت و همکاران در کتاب »دایره  المعارف  کارآفرینی« که برای اولین بار در سال 1982 منتشر شد، 
تحقیقات کارآفرینی را از دیدگاه  های جامعه  شناختی و روان  شناختی، توسعه اقتصادی، سرمایه  گذاری 
و آموزش، بررسی می  کند )Kent & et al,2009(. وسپر در کتاب »کارآفرینان دانشگاهی؛ چگونه 
می  توان تشخیص داد که این رشته به کجا می  رود؟« که در سال1988 منتشرشده است، با رویکردی 
انتقادی به موضوع کارآفرینی زنان ورود می  کند. وی معتقد است تا نقطه مطلوب این رشته فاصله 
زیادی وجود دارد )Vesper,2009(. پرگلان و همکاران در مقاله  ای با عنوان »کارآفرینی: آغاز و 
پایان«یک تحقیق جامع در مورد ریشه  های نظری با رویکرد جنسیتی بر اساس داده  های جامع 
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نروژی انجام دادند)Berglann & et al,2011(. لی  زو و همکاران در مقاله  ای با عنوان »یک مطالعه 
تطبیقی در مورد زنان کارآفرین در اقتصادهای چین و ویتنام« به بررسی مبانی نظری، انگیزه  ها، 

.)Lei Zhu & et al,2018( عوامل موفقیت و مشکلات مربوط به کارآفرینی زنان می  پردازند

2-2- پژوهش  هایی با رویکردهای انتقادی و عنایت به موانع کارآفرینی زنان
 کوماری آمریتا و همکاران در مقاله  ای تحت عنوان »تجزیه  وتحلیل موانع موجود در کارآفرینی 
زنان« به تحلیل موانع موجود در حوزه کارآفرینی پرداخته  اند )Kumari & et al,2018(. راگوانشی 
نیز در مقاله  ای با عنوان »تحلیل موانع کارآفرینی زنان« تحلیل مناسبی از ادبیات موجود ارائه 
داده   است. او با مطالعه  ی 14 مقاله مرتبط با موانع کارآفرینی زنان، به تحلیل مهم  ترین موانع 
از  می  توان  همچنین   .)Raghuvanshi,2017( است  پرداخته  جهان  در  زنان  کارآفرینی  رایج 
مقاله »کارآفرینی زنان در مالزی: ارزیابی تجربی چالش  های صاحبان مشاغل خرد و کوچک در 
کوچینگ-ساراواک« )Loveline, & et al,2014( و مقاله » عملکرد مؤثر بر شرکت  های کوچک 
متعلق به زنان در کیوو« )Maina,2014( نام برد. در پژوهش  های فارسی نیز می  توان از پژو  هشی 
که نوروزی و سریع القلم تحت عنوان »کارآفرین دانشگاهی: شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی 
و راهکارهای تقویت آن« و گلرد تحت عنوان »عوامل مؤثر بر کارآفرینی در زنان ایرانی« انجام 
داده  اند و تا حدی متضمن رویکردهای بومی هستند نام برد )نوروزی و سریع  القلم،1388؛ گلرد، 1387(.

3- کارآفرینی زنان در ادبیات نظری مکاتب توسعه
قبل از ورود به تحلیل مقایسه  ای و انتقادي ادبیات موجود در باب کارآفریني زنان، ابتدا به 
بیان تعاریف به  عمل  آمده از کارآفریني زنان می  پردازیم. بدیهي است در ادبیات فارغ از رویکردهاي 
جنسیتي، با فرض همگني و جنسیت مدار نبودن کارآفریني چه در مقام مفهوم و چه در مقام 
عمل، سؤال از چیستي و معناشناسي آن جایگاهي ندارد. حتي پاره  ای ازنظریه  پردازان،  کارآفریني 
زن را صرفاً با کنشگري و حضور فرد زن تعبیر و تعریف می  کنند. برخی از این قبیل تعاریف را در 

جدول شماره یک ملاحظه می  فرمایید.
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جدول1: تعاریف ارائه  شده از مفهوم کارآفرینی زنان

تعریف کارآفرینیپژوهشگر/ سال نشر

Bruch )1990(
کارآفرینی زنان را شامل کلیه فعالیت  های زنان درزمینه  ی خوداشتغالی 

مشارکتی، خوداشتغالی مستقل، کارفرمایی و کلیه کسب  وکارهای تک مالکیتی و 
.)Djivre, 2006: 3( جدید می  داند

Lavoie)1995(

کارآفرین زن کسی است که به  تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیه، کاری را با 
خلاقیت و نوآوری به راه انداخته یا پذیرفته و با پذیرش مسئولیت  های اجتماعی 

واداری و مالی و ریسک  های مالی، فرآورده  های تازه  ای عرضه کرده تا در بازار 
خریدوفروش بر رقیبان چیره شود )گارد275: 1387(.

Wells )1998(.زن کارآفرین کسی است که کسب  وکاری جدید ایجاد می  کند

On)2011(

زنان کارآفرین افراد جاه  طلب هستند، آن  ها بدون محدودیت مسئولیت  های 
مهمی را بر عهده می  گیرند و مایل  اند محیطی را که اداره می  کنند کنترل کنند. 
پشتکار و توانایی کار در یک گروه مهم  ترین ویژگی  های زنان تاجر در نظر گرفته 
می  شود که آن  ها را در حرفه خود حمایت می  کند، درحالی  که جنبه جسمی آن 

)On, 2011: 140( مهم نیست

واضح است که در این ادبیات،   آنچه مطرح بوده حضور مؤلفه جنس متفاوت در فرایند کارآفریني 
و نه جنسیت متفاوت است. لذا لازم است تحقیقات علمی مجزا و متمایزي بر روی کارآفرینان 
زن به  طور ویژه انجام شود؛ با این فرض که گذشته از ویژگی  های مشترک با کارآفرینان مرد، آن  ها 
خود دارای جنبه  های متفاوت و منحصربه  فردی هستند و این تفاوت  ها در کار، منعکس  کننده 
تفاوت  های اساسی و جنسیت مدار در انگیزه  ها و اهداف، آماده  سازی، سازمان  دهی، جهت  گیری 
استراتژیک و دسترسی به منابع است. در توضیح این مطلب باید گفت رویکردهای موجود به 
مسائل زنان در مکاتب و تئوری پردازان برجسته توسعه به دودسته کلی تقسیم می  شود: اول؛ 
رهیافت بی  طرفی جنسیتی1 که در آن برنامه  های توسعه فاقد نگاه جنسیتی هستند. در چنین 
برنامه  هایی تفاوتی میان جنسیت زن و مرد در مشارکت،   نقش  آفرینی و نهایتاً برخورداری از منافع 
برنامه توسعه وجود نداشته و لذا ترتیبات نهادي آن  ها فاقد هرگونه مواد قانونی خاص زنان است. 
همچنین بر مبنای این نگاه چنین پنداشته می  شود که آثار سیاست  های توسعه برزنان و مردان 
یکسان است و همه از منافع توسعه بهره  مند می  شوند)Saunders, 2002:148(. این نگاه خصوصاً 
در میان برنامه  ریزان بازسازی زیرساخت  های کشورها پس از جنگ جهانی دوم به چشم می  خورد. 

1. Gender nevteral
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با مروری بر نظریات توسعه در حوزه کارآفرینی مشخص می  گردد که قبل از دهه 1970 نظریات و 
تئوری  های مطرح  شده درزمینه  ی کارآفرینی عمدتاً با همین رویکرد بوده است و نظریاتی با محوریت 
خاص زنان وجود نداشته است؛ اما بعد از دهه هفتاد تغییرات جدی در حوزه نظریه  پردازی توسعه را 
شاهد هستیم. اولین گام در توجه به رویکردهای جنسیتی در نظریات توسعه در کتاب »نقش زنان 
در توسعه اقتصادی«)همان: 149( با نگرانی از دیدگاه خنثی و توجه نکردن به رویکردهای جنسیتی 
در نظریات توسعه بیان  شده است. این کتاب تأثیر زیادی بر نگرش برنامه  ریزان توسعه خصوصاً 
در سازمان  های بین  المللی داشت و ازآن  پس رویکرد دوم یعنی رهیافت حساسیت جنسیتی1 که 
در آن برنامه  های توسعه با دیدگاه جنسیتی و )به معنای تساوي و نه تشابه( متناسب با شرایط 
کشورها تنظیم  شده رواج پیدا کرد )Mose, 1993:3(. با این مقدمه، می  توان دسته  بندی زیر را از 

ادبیات این حوزه عرضه داشت:

3-1- نظریات کارآفرینی قبل از دهه 1970
ادبیات کارآفرینی از دهه 1930 با محوریت مردان و بدون توجه و نگاه اختصاصی به ادبیات 
کارآفرینی زنان شکل گرفت )Yadav & Unni, 2016: 2(. البته بدیهی است که ابعاد فراجنسیتی 
در مسئله کارآفرینی در ادبیات این دوره قابل ارجاع و استفاده است و در جدول شماره 2 برخی 

از مهم  ترین نظریه  پردازان این دوره معرفی  شده است.

 3-2- دوره گذار به ادبیات کارآفرینی حساس به جنسیت
و   1950 دهه  ی  به  زنان  کارآفرینی  و  مسئولیت  ها  خصوص  در  مطالعه  جرقه  های  اولین 
1960 مربوط می  شود. در نظریات پارسونز به  عنوان مهم  ترین نظریه  پرداز مکتب ساختارگرایی- 
کارکردگرایی، می  توان ردپای ایجاد این حساسیت را مشاهده کرد. پارسونز در خلال نظریه  ی 
کلیدی نظام  های اجتماعی خود مطرح می  کند برای آن  که خانواده بتواند کارکرد مؤثری داشته 
باشد، باید نوعی تقسیم  کار جنسی در آن برقرار باشد. از منظر او مردان که واحد خانواده را به  نظام 
گسترده  تر اجتماعی پیوند می  زنند، باید در جهت  گیری خانواده نقش مؤثری داشته باشند اما زنان 
که وظیفه  شان اداره امور داخلی خانواده است باید از کودکان و مردان بزرگ  سال خانواده مراقبت 
کرده و سنگ صبور، مهربان، پروراننده و سرشار از عاطفه باشند)پارسونز، 1954 به نقل از ریتزر، 1374: 
467(. از دهه 1970 به بعد سیاست  گذاران و دانشگاهیان به این فکر افتادند که چگونه برنامه  های 

1. Gender sensitive
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توسعه می  تواند با زنان جامعه مرتبط باشد. ایستر1 در کتاب خود با عنوان »نقش زنان در توسعه 
اقتصادی«2 فرضیه  های رویکرد رفاه و پیش  فرض  های نظیر این  که زنان با بهره  وری کمترحق ندارند 

.)Saunders, 2002:149(سهمی از منابع توسعه کمیاب داشته باشند را به چالش کشیده است

3-3- نظریات کارآفرینی زنان بعد از دهه 1970
شوارتز3 عامل جنسیت را برای اولین بار به نحو کامل در دهه 1970 وارد ادبیات کارآفرینی کرد. 
بااین  حال مطالعات مختص به کارآفرینی زنان، تقریباً تا دهه 1980 بسیار نادر بود اما هم  زمان با افزایش 
تعداد زنان کارآفرین، رشد چشمگیری در این زمینه در دهه 1990 رخ داد )Brush,1992:7(. از آن 
زمان در پژوهش  های گوناگون ویژگی  های روان  شناختی زنان کارآفرین و همتایان مردان مقایسه 
شده است )Kuada,2009:86( و با افزایش کسب  وکارهای تحت اختیار و مدیریت زنان و افزایش 
قابل  توجه زنان شاغل در خارج از منزل، زمینه  های جدیدی برای تحقیق پیرامون تحلیل جنسیتی4 
در حوزه کارآفرینی به وجود آمد )Fisher & et al, 2002:1236(. نکته حائز اهمیت این است که 
تبعیض جنسیتی موجب شده کارآفرینان زن در عرصه اقتصادی رشد نکنند و به  عبارت  دیگر، تجربه  ی 
زیسته ایشان در عرصه کارآفرینی همراه با انواع خورش  ها بوده و لذا ارائه یک ساختار یکپارچه برای 
درک جنسیت و کارآفرینی سخت باشد )Xie & et al, 2016: 974(. به  عنوان  مثال گفته  شده زنان 
کارآفرین نسبت به همتایان مرد خود در زمینه  های اجتماعی و اقتصادی آسیب  پذیرتر هستند که این 
 Klapper & Parker,( مسئله به تفاوت جنسیتی در عملکرد سرمایه  گذاری آن  ها نیز منجر می  شود
239 :2011(. بااین  حال از دهه 1970 به بعد که مسئله جنسیت و توجه به تمایزهای جنسیتی در 

مکاتب و نظریه  های توسعه مهم تلقی شد، نظریات ارائه  شده درزمینه  ی کارآفرینی زنان را می  توان 
در سه حوزه: نظریه زنان در توسعه5،  نظریه زنان و توسعه6 و  نظریه جنسیت و توسعه7 تقسیم  بندی 
نمود. جدول شماره  ی 2 نمایی از گونه شناسی جریا  ن  های فکری مؤثر و نظریات ارائه  شده درزمینه  ی 

کارآفرینی زنان را به  طور خلاصه به نمایش می  گذارد:

1. Ester Boserup
2. Women’s Role in Economic Development
3. Eleanor Schwartz
4. در خصوص تحليل جنسيتی بايد گفت كه واژه جنس به تفاوت  های بيولوژيكی و فيزيكی ميان زن و مرد اشاره دارد. درحالی  كه 
منظور از جنسيت، نقش  ها، مسئوليت  ها و فرصت  های تفكيک  ناپذير زنان و مردان در جامعه است. تفاوت  های جنسيتی پديده  ای 
تأثيرگذار بر باورها و عقايد اجتماعی است و توسط جامعه، اعم از زنان ومردان تفهيم و ترويج می  شود و نوع ديگری از تفكيک 

جنسيتی، در نوع فعاليت آن  ها است )گرث و ميلز، 1380 به نقل از روشن نيا و همكاران،70:1394(. 
5. Women in Development)WID(
6. Women  and Development)WAD( 
7. Gender and Development)GAD(
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4- تحلیل انتقادی ادبیات حوزه کارآفرینی زنان
با بررسی ادبیات کارآفرینی مشخص می  شود اتفاق  نظر اندیشمندان و صاحب  نظران توسعه 
بر این است که تئوری  ها و سیاست  های پیشنهادشده درزمینه  ی کارآفرینی زنان نارسایی  هایی 
داشته و از کارآمدی لازم برای تمهید حضور زنان و ایفای نقش ایشان در توسعه برخوردار نیست. 
بر همین مبنا تحلیل انتقادی ادبیات و لزوم بازنگری جدی در آن  ها لازم است. با تحلیل اسنادی 

گستره ادبیات مزبور، انتقادات مطروحه در این حوزه را می  توان در موارد زیر دسته  بندی کرد:

4-1- نقدهای نظری، معرفتی و روش  شناختی
همواره یکی از وجوه انتقادی وارد بر ادبیات حوزه کارآفرینی زنان، ابعاد روش  شناختی این 
تحقیقات بوده است. این وجه از تحلیل  های انتقادی به شیوه  های نظریه  پردازی در حوزه کارآفرینی 

زنان را شاید بتوان در سه محور موردبررسی قرارداد.
1- نقص در چارچوب  ها و بنیان  های مفهومی موجود در ادبیات یکی از دیدگاه  های موجود 
است. به  طور مثال آهل1 این استدلال که زنان کارآفرین بخش مهمی از رشد اقتصادی هستند 
ولی تاکنون ناشناخته مانده  اند را به  عنوان توجیه اصلی کار خود قرار داده و انتقاداتی اساسی به 
 Ahl,2006:( روش تولید ادبیات کارآفرینی زنان که تا سال 2000 ارائه  شده بود وارد می  کند
605(. کارن و همکارانش جهت  گیری  ها و خطوط جدیدی را برای مطالعات حوزه کارآفرینی 

زنان پیشنهاد دادند و در سؤالات تحقیق خود بیشتر بر مستندسازی و تلاش برای توضیح 
عملکرد اقتصادی و رشد مشاغل زنان با طرح سؤالات مهم و بالقوه در حوزه کارآفرینی زنان 

.)Karen & et al, 2012: 432( تأکید داشتند
2- دیدگاه دیگر انتقاد گسترده از تحقیقات موجود در مورد کارآفرینان زن، به جهت سیطره 
گرایش فردگرایانه فزاینده در این تحقیقات است. آهل استدلال کرده که این گرایش و رویکرد 
فردگرایانه در مباحث تئوری و رویکردهای روش  شناختی کاملًا آشکار است. همین موضوع 
یکی از دلایل اصلی کوچک و محدود شدن دامنه تحقیقات مربوط به کارآفرینی زنان است 
)Ahl,2006:606(. در پژوهش  های حوزه کارآفرینی زنان این ایده که توضیح و توجیه تفاوت  ها 

را باید در سطح اجتماعی یا نهادی پیدا کرد تا در سطح فردی و تک  تک افراد باید تقویت 
شود )همان: 608(.

1. Ahl
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3- انتقاد گسترده   ی دیگری که مطرح  شده مربوط به موضع هستی شناختی و معرفت  شناختی 
تحقیقاتی است که تا اواسط قرن 2000 منتشرشده  اند. به  طور مثال در ملاقه  های هستی شناختی 
و معرفت  شناختی در تحقیقات، آلوارز و بارنی به بازخوانی بحث  های اساسی در حوزه کارآفرینی 
زنان پرداخته  اند. در این نگاه انتقادی، برخی مطالعات نه  تنها بر وجود ذاتی »مرد« یا »زن« 
بودن تأکید می  کنند بلکه با در نظر گرفتن ویژگی  های اساسی برای این دو، لزوم طرح مباحث 
اختلاف جنسیتی را نیز مطرح می  کنند؛ اما از منظر همین تفاوت، این تصور غلط را در متون 
علمی ترویج می  کنند که علت کم  کاری و تعداد کمتر کارآفرینان زن به دلیل همین اختلافات 

.)Alvarez & Barney, 2010: 608( در ویژگی  های ذاتی و جنسیتی زنانه است
درمجموع علاوه بر موارد فوق، سایر انتقادات مطرح  شده ناظر بر ابعاد روش  شناختی نظریه  پردازی 
در حوزه کارآفرینی زنان را می  توان در جدول زیر ذیل دودسته رویکردهای گذشته و رویکردهای 

جدید خلاصه نمود:
جدول شماره 3: تغییر جهت رویکردهای مطالعات کارآفرینی زنان

پژوهش  های جدیدپژوهش  های گذشتهتبیین  ها / رویکردها

تبیین فردگرایانه و
رویکرد عینی  گرایی

مطالعاتی که عملکرد شرکت  های 
تحت ریاست مردان در مقابل 
ریاست زنان را مقایسه می  کند.

مطالعاتی که به بررسی مقایسه  ای تفاوت 
شرکت کارآفرینان زن و مرد در استراتژی  های 

اثربخشی می  پردازد.

تبیین متنی و
رویکرد عینی  گرایی

مطالعاتی که نسبت زنان درگیر 
فعالیت  های کارآفرینی در کشورها 

متفاوت را بررسی می  کند.

مطالعاتی که به بررسی تغییرات خانواده و 
مسئولیت  های خانه مسیر کارآفرینان غیررسمی 

در طول زندگی می  پردازند.

تبیین فردگرایانه و
رویکرد ساخت  گرایی

مطالعاتی که چگونگی ساخت 
مفهوم کارآفرینی و رشد توسط 
زنان و مردان را مقایسه می  کند.

مطالعاتی که به مقایسه چگونگی ایجاد 
فرصت  های کارآفرینی توسط کارآفرینان زن و 

مرد می  پردازد.

تبیین متنی و
رویکرد سازه گرایی

مطالعاتی که فرآیندهای به دست 
آوردن منابع در زمینه  های مختلف 

را بررسی می  کند.

مطالعاتی که به بررسی چگونگی بازسازی 
هویت  های نقش جنسیتی در زمان و مکان از 

طریق کارآفرینی به  عنوان ایجاد فضای خلاقیت 
و نوآوری می  پردازد.

 
)Karen & et al, 2012: 432( :منبع
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4-2- نقدهای ناظر بر نقش  های چندگانه زنان کارآفرین
یکی از پررنگ  ترین مباحثی که همواره موردتوجه منتقدان حوزه کارآفرینی زنان بوده، بحث 
تعارض نقش  ها برای زن کارآفرین است. به عقیده ایشان، نظریات کارآفرینی، این مشکل که یک 
دغدغه به مشغله  ها و مسئولیت  های قبلی زنان بدون اینکه برای مدیریت آن برنامه یا راه  حلی داشته 
باشد را ایجاد کرده است. به  عبارت  دیگر به  جای این  که تعدد نقش  های جنسیتی زنان، خود مایه  ای 
برای توسعه فرصت  های کارآفرینانه آن  ها باشد، ادبیات موجود بیشتر بر تعارض این نقش  ها دامن 

زده است. درنتیجه سردرگمی مضاعفی را به جامعه زنان تحمیل کرده است.
سه  دارای  هم  زمان  به  طور  کارآفرینی  و  اقتصادی  عرصه  های  در  فعال  زنان  اینکه،  توضیح 
نقش همسری، مادری و شغلی هستند که هر یک از این نقش  ها دارای مجموعه  ای از انتظارات 
مختلف بوده که مسئولیت مادران را حسب مقتضیات زمان افزایش نیز داده است. به  طور مثال 
از فرزندان شامل توجه دقیق  تر به رشد  وظایف مادران به  غیراز نگهداری و حفاظت جسمانی 
روانی، اجتماعی و فکری آنان نیز است )Bilton,1997: 219(. این در حالی است که بنابر قرارداد 
اجتماعی مردها کمتر مسئول تربیت فرزندان شمرده می  شوند. لذا ازآنجاکه مادران شاغل بخش 
توسعه  برای  فرصتشان  و  انگیزه  بنابراین  می  کنند،  فرزندانشان  را صرف  زمان خود  از  فراوانی 
فعالیت  های کارآفرینانه و شغلی   محدود می  شود؛ بنابراین در بعضی از موارد نوآوری، پیشگامی و 
توان محقق ساختن طرح  ها و اندیشه  های نو که از مهم  ترین ابزار کارآفرینی است با وظایفی که 
از یک زن در نقش همسری انتظار می  رود ناهماهنگ است )جواهری و قضاتی،168:1383(. تأکید 
بر نقش  های سنتی زنان و تعهد به حضور در خانه مانع از آن می  شود که زنان برای توزیع وقت 
و انرژی خودکنترل داشته باشند؛ بنابراین در صورت حضور در بازار کار در ایفای موازی تعهدات 
کار و خانواده خود با تعارض نقش مواجه هستند)GEM, 2007: 30(. در در کشورهای آفریقایی 
زنان کارآفرین نسبت به مردان امتیازاتی کمتر دارند و توسعه کاری آنان محدودتر از مردان است؛ 
زیرا زمانی که در محل کار خود حضور دارند مجبورند افرادی را برای محافظت از فرزندان و 
انجام کارهای خانه استخدام کنند تا با ایجاد تعادل در زندگی کاری و خانوادگی، تضاد نقش در 
آنان کاهش یابد )Mahadea,2001: 197(. حتی در کشورهای صنعتی مثل آلمان هنوز وظیفه 
اصلی زنان خانه  داری و مراقبت از کودکان دانسته و نقش زنان را مرتبط با خانه و مسئولیت  های 
 Welter,2006:(خانوادگی تعریف می  کنند و لذا کارآفرینی را برای زنان چندان مطلوب نمی  دانند
7(. همچنین، نتایج تحقیقات درباره تفاوت  های جنسیتی زنان کارآفرین در روسیه نشان داد که 

آن  ها مسئولیت  هایی مانند خانه  داری و تربیت فرزندان را بر عهده  دارند. وجود مسئولیت مضاعف و 
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تضاد نقش برای زنان روسی باعث شده است تا آن  ها نتوانند در شغل خود به  اندازه مردان مراحل 
پیشرفت را طی کنند و حضور نامتناسب آن  ها در کارهای دستی و اغلب سطح پایین بیان  گر این 
موضوع است)Chechurina & Yelliene, 2002:11(. چلبی معتقد است هویت  های شغلی زنان 

اغلب تحت  الشعاع نقش  های خانوادگی آن  ها است)چلبی،1375: 240(. 

4-3- نقد به دسترسی نابرابر به منابع و فرصت  ها
موانع زنان در دسترسی به ملزومات بروز کنش کارآفرینانه همواره یکی از مهم  ترین مباحثی 
است که موردتوجه منتقدان واقع  شده است. بر همین مبنا بسیاری از پژوهش  هایی که درزمینه  ی 
کارآفرینی زنان انجام  شده به موانع کارآفرینی زنان پرداخته و ادبیات رایج را از حیث عدم توجه به 
آن به چالش کشانده  اند. علی  رغم رشد روزافزون شرکت  های تحت مدیریت زنان در سراسر جهان، 
اما زنان هنوز در شروع کسب  وکار، تداوم و نگاهداشت موقعیت و نیل به موفقیت با چالش  هایی 
روبه  رو هستند؛ چراکه بهانه  هایی چون تعدیل و حفظ شرکت  ها به دلیل کمبود بودجه، برچسب 
برخورداری کمتر از مهارت  ها و وجود برخی محدودیت  های اجتماعی همیشه کارآفرینی زنان را 
تهدید کرده است)Goyal & Yadav, 2014:69(. بررسی ادبیات جهانی در مورد کارآفرینی زنان 
نشان می  دهد که ضمن بهبود عوامل مثبت که به رشد کارآفرینی زنان منجر شده است، موانعی 
نیز بر سر راه آن  ها وجود دارد )Henry & et al, 2016: 221( و این واقعیت که موانع جنسیتی بر 
تصمیم زنان در مورد شروع کارآفرینی تأثیر می  گذارد کمتر موردتوجه قرار گرفته است. نمونه  ای 
از توجه به نابرابری جنسیتی را در مطالعه  ای که سازمان ملی شرکت  های کوچک و متوسط رومانی 

)ANIMMC(1 در سال 2006 انجام داده است2، می  توان دید.

1. The National Agency for Small and Medium Enterprise
2.  شورای ملی SME های رومانی  با تحقيق بر بيش از 1000 شركت كوچک در سال 2009 تصويری از كارآفرين رومانی 
را ترسيم كرد. ويژگی  های مهم كارآفرينی در رومانی، در مورد سطح صلاحيت كارآفرينان، ميانگين سنی، جنسيت و غيره در 

اين گزارش در دسترس است.
 http://www.cnipmmr.ro/presa/ conferinte / 30.07.2009.pdf.
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جدول شماره 4: موانع مشترک و جنسیتی کارآفرینی

موانع مشترک کارآفرینیموانع جنسیتی

-کلیشه  های حرفه  ای )دستمزد متوسط کمتر برای زنان، 
دشواری در کسب مشاغل خاص و غیره(
-ذهنیت جمعی سنتی، تعصبات فراوان

-تعــادل بین زندگی حرفــه  ای و خانوادگی/ خصوصی؛ 
بارداری و مراقبت از کودکان

- ارتقاء کلیشه  های زنان در رسانه  های جمعی

- مشکلات مالی
- دشواری دریافتن ارتباط مناسب برای مشاغل

-کمبود اطلاعات / مشاوره
-کمبود فن  آوری مدرن

-کارکنان کم باصلاحیت
- فشار مالیات

- بروکراسی

)On, 2012: 142 به نقل از ANIMMC, 2006( :منبع

به  طورکلی باید گفت در حال حاضر منشأ تفاوت  های متنوع و پیچیده کارآفرینی زنان و مردان 
عمدتاً در اختلاف در دسترسی به سرمایه انسانی، مالی و اجتماعی است. زنان توانایی کمتری در 
دسترسی به این منابع دارند بنابراین از فرصت  ها و موقعیت  های موجود کمتر نیز بهره  مند می  شوند. 
نتیجه این نابرابری در سطح جهان، آنجاست که زنان حدود 40٪ کمتر از مردان از فرصت  های 

.)BCG, 2014:4( شغلی و کسب  وکار برخوردارند

4-4- انتقادات فمینیست  ها به نظریات کارآفرینی زنان
اقتصاد فمینیستي رهیافتي انتقادي به علم اقتصاد سنتي است که جنسیت در آن مورد غفلت 
قرارگرفته است )Beneria, 2003: 116(. از دید فمینیست  ها، نمي  توان پیشرفت اقتصادي را صرفاً بر 
مبناي کالاها یا محصول ناخالص داخلي سنجید بلکه پیشرفت اقتصادي باید بر اساس رفاه انساني1 
موردسنجش قرار بگیرد. حاصل انتقاد فمینیست  ها از اقتصاد سنتي، این است که شاخص  هایی 
مانند شاخص توانمندي جنسیتي2 و شاخص توسعه جنسیت محور3 از سال 1995 به شاخص  های 
گزارش توسعه انساني اضافه گردیده  اند. شاخص توانمندي جنسیتي توسط برنامه توسعه سازمان 
ملل  براي اندازه  گیری نابرابري جنسیتي در میان کشورها ارائه مي  شود. نابرابری  ها بر اساس درآمد 
زنان، مشارکت آنان در موقعیت  های شغلي با درآمد بهتر و دسترسي به موقعیت  های پارلماني و 
حرفه  اي و نظیر آن سنجیده مي  شود. شاخص توسعه جنسیت محور شاخصي توزیع محور است 
که تأثیر شکاف  هاي نسلي موجود را بر مؤلفه  هاي سه  گانه توسعه انساني )سواد، بهداشت، درآمد( 

1. Human well�being
2. Gender Empowerment Measure )GEM(
3. Gender�related Development Index )GDI(
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انتقاد  انتقادهای مطرح  شده  در جامعه زنان در نظر مي  گیرد )Klasen, 2009:112(. مهم  ترین 
اقتصاددان رمنی نسبت به ادبیات متعارف در خصوص اشتغال و کارآفرینی زنان است که در پنج 

محور زیر خلاصه می  شود:

الف - عدم محاسبه مسئولیت  های خانگی زنان در حساب  های ملی

بسیاری از فعالیت  های غیر بازاری1 زنان از قبیل تهیه غذا، مراقبت از خانه، نگهداری از کودکان، 
بیماران، سالمندان و... غیراقتصادی در نظر گرفته می  شوند و لذا در تحقیقات اقتصادی جایگاهی 
نخواهند داشت. این  یکی از نخستین انتقاداتی است که اقتصاددانان بر علم اقتصاد متعارف وارد 
آورده  اند. آن  ها می  گویند کار زنان از قبیل زایمان و بزرگ کردن کودکان، نگهداری از خانه، فراهم 
کردن غذا، حمایت اساسی و مراقبت از سالمندان ساده انگاشته می  شود؛ ولی اگر همین خدمات 
توسط بازار یا دولت ارائه شود، فعالیت اقتصادی قلمداد می  گردد. آنها معتقدند محاسبه نکردن 
کارخانگی زنان در تولید ناخالص داخلی دارای تبعاتی است که منجر به عدم بازگشت ما به ازای 

.)Folber,1994( ارزشی کار ایشان و بدتر شدن وضعیت زنان می  شود

ب- توجه نکردن به تصمیم  های اقتصادی خانواده

هسته مرکزی اقتصاد متعارف را فردی تشکیل می  دهد که از عقلانیت کامل برخوردار است 
و به دنبال حداکثر کردن رفاه مادی خویش است. به  این  ترتیب اقتصاد نوکلاسیک علی  رغم طرح 
خانوار به  مثابه مصرف  کننده و تأمین  کننده منابع تولید، نسبت به خانواده کاملًا بی  توجه است. این 
غفلت توسط گری بکر- اقتصاددان نوکلاسیک و برنده جایزه نوبل در سال 1992- و برخی دیگر 
از اندیشمندان که خود را اقتصاددان خانه2 می  نامیدند موردتوجه قرار گرفت. مطالعه تخصیص  ها و 
تصمیمات اقتصادی درون خانواده  ای، یکی از مسائلی است که توسط وی در اقتصاد مطرح شد. بکر 
به این نتیجه می  رسد که در خانواده نیز تخصص گرایی جنسیتی در کار رخ می  دهد بدین  صورت 
که زنان به انجام کاره  ای خانه و مردان در فعالیت بیرون از خانه تخصص  یافته  اند و این وضعیت 
همان حالت بهینه است )Van Veizen, 1994 :121(. متأسفانه ترکیب بهینه  ای بین ادبیات متعارف 

کارآفرینی و گستره جدید مطالعات اقتصاد خانواده مشاهده نمی  شود.

1. يكی از موضوعات كليدی در اقتصاد كه دارای تعريف گسترده ای نيز هست، بازار است. بازار از ديدگاه  های اقتصادی 
تنها محلی كه در آن دادوستد انجام می  شود نيست. بلكه فضای بسيار وسيع  تری دارد و برای مثال بازارهای مجازی را نيز 
شامل می  شود. )1987( در فرهنگ جديد اقتصادی  می  گويد: بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات. ساموئلسون و 
نردهاوس)1998( می  گويند بازار سازوكاری است كه به  وسيله آن خريداران و فروشندگان با تعامل)آزاد( قيمت و مقدار كالاها 

و خدمات را تعيين می  كنند)  توكلی، 1380: 18(. 
2. Home economist
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ج- اقتضائات جنسیتی بازار کار

بوری و همکاران نشان دادند که در تمام کشورها زنان تمایل بیشتری به مشاغل پاره  وقت 
دارند. در میان افراد مجرد بدون فرزند، زنان از 1/5٪ در فنلاند تا 91٪ در هلند، بیش از مردان به 
کار پاره  وقت مشغول هستند. برای افراد متأهل این میزان افزایش  یافته و به بالای 25٪ در برخی 
از کشورهای اروپای شمالی و حتی 45٪ در هلند می  رسد و برای زنان دارای فرزند این میزان نیز 
بیشتر است. درآمد مشاغل تمام  وقت همواره بیش از کار پاره  وقت است وزنان به  صورت ارادی خواهان 
اشتغال در مشاغل پاره  وقت هستند. این قبیل از ویژگی  ها و اقتضائات جنسیتی بازار کار زنان، چه 
در قوانین کار و چه در فرایندهای کارآفرینی و مطالعات مربوط به آن  ها کمرنگ یا مغفول است.

د- کلیشه  های جنسیتی برای زنان

علت این امر مسائل فرهنگی و روان  شناختی است. به این معنی که خصوصیت  ها و مشخصه  های 
متفاوت زنان نسبت به مردان مانع از ارتقاء شغلی آن  ها می  شود. علت دیگر، تفاوت در ترجیحات دو 
جنس است. زنان ممکن است به دلیل گرایش  های اجتماعی خود مانند خانواده و تأثیر بالقوه شغل 
بر زندگی خانوادگی، تضاد نقش  ها و فشار مضاعف کار خانه و بیرون، وجود کلیشه  های جنسیتی 
و فرهنگ جامعه، سنگین و وقت  گیر بودن مشاغل مدیریتی، نیاز نداشتن به درآمد بالاتر و یا به 
دلایل متعدد دیگر ترجیح دهند در سطوح پایین  تر شغلی کار کنند و کارگری و کارمندی را بر 

کارآفرینی ترجیح دهند )ملکی، 1384: 227(.

ه - شبیه شدن زنان به مردان

الشتین از نحله رمنی  های خانواده  گرا، معتقد است این ادعا که زنانی که مادری و همسری 
را انتخاب می  کنند کوته  فکرند وزنانی که بیش از همه مایل  اند در نقش  های اجتماعی و شغلی 
حاضر بشوند روشنفکر هستند، خشم زنانی را که به دلیل انتخابشان مورد اهانت قرارگرفته  اند، 
برانگیخته است. الشتین تذکر می  دهد این امر با اصول اولیه لیبرالیسم مبنی بر آزادی انتخاب و 
احترام، مخالفت دارد. اصرار بر تغییر نقش  ها و شبیه کردن زنان و مردان به یکدیگر در کوتاه  مدت 
امکان  پذیر نیست و اجبار افراد بر تغییر نیز هم چنان با اصول لیبرالیسم تناقض دارد )تانگ،1387: 
61-3(. الشتین مدعی است که رفتار منصفانه، شفقت، اخلاق و  مسئولیت  پذیری از طریق یک 

مادر خوب به افراد منتقل می  شود. اگر چنین فرایندی از مراقبت و توجه به جامعه گسترش داده 
شود، تغییرات جدی در شالوده  های ساختاری حقوق، مسئولیت  ها و قوانین اتفاق خواهد افتاد 

.)Budig، 2004: 428 به نقل از Elshtain, 1995(
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5- نارسایی  های موجود در ادبیات نظری کارآفرینی زنان
وقتی نیمی از جمعیت و نیروی کار جوامع را زنان تشکیل می  دهند قطعاً نمی  توان نقش آن  ها را 
درصحنه  ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفت؛ بنابراین یکي از معیارهاي ارزیابي کشورها 
ازنظر توسعه، میزان حضور و مشارکت زنـان در فعالیت  های اجتماعي و اقتصادي است؛ اما باوجوداین 
ضرورت، زنان هنوز نتوانسته  اند به جایگاه اصلی نقش  آفرینی خود در توسعه دست یابند. اتفاق  نظر 
اندیشمندان و صاحب  نظران توسعه بر این است که تئوری  ها و سیاست  های پیشنهادشده درزمینه  ی 
کارآفرینی زنان نارسایی  هایی داشته و از کارآمدی لازم برای تمهید حضور و ایفای نقش زنان 
سازگار با نقش  ها و مسائل جنسیتی در توسعه برخوردار نیست. با توجه به آنچه در گونه شناسی 
و تحلیل انتقادی ادبیات کارآفرینی دهه  های اخیر ارائه شد؛ مهم  ترین بی  توجهی  ها و نارسایی  های 
موجود در ادبیات نظری کارآفرینی زنان که در شکل  گیری زیست  بوم فعلی کارآفرینی زنان در 

دنیا و مشکلات و کمبودها و آسیب  های آن اثرگذاری مستقیم و جدی داشته  اند، عبارت  اند از:

   
شکل شماره 1: نارسایی  های ادبیات نظری کارآفرینی زنان

6- دلالت  های سیاستی نیل به ادبیات مطلوب
بر اساس آنچه در بخش  های قبلی به دست آمد و با توجه به وجود نارسایی  ها و چالش  های 
موجود در ادبیات نظری کارآفرینی زنان، ضروری است فعالان حوزه کارآفرینی، سیاست  گذاران و 
تصمیم  سازان این عرصه از این نقیصه  ها مطلع بوده و در تله  های مفهومی گرفتار نشوند، پژوهشگران 
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و نظریه  پردازان به دام ادبیات رایج نیفتاده و به رفع این اشکالات کمر همت بگمارند و مدیران 
علمی و سیاست  گذاران پژوهشی نیز جهت تغییر روند و مسیر موجود، تغییر و تحولاتی درروند 
پژوهشی و تحقیقاتی و البته نظریه  پردازی در این زمینه ایجاد کنند. بدیهی است این موارد در 
سیاست  گذاری بومی و تلاش  های مربوط به نیل به الگوی ایرانی اسلامی در حوزه کارآفرینی زنان از 
جایگاه برجسته و مهمی برخوردار هستند. بر همین مبنا دلالت  های سیاستی زیر پیشنهاد می  شود:

 انجام تحقیقات بر مبنای سؤالات و مسائل واقعی زنان

به نظر می  رسد یکی از چالش  های جدی نظریه  پردازی و پژوهش درزمینه  ی کارآفرینی زنان 
درگیر شدن این حوزه با کلیشه  های تکراری در انتخاب موضوع تحقیقات است. به  عنوان نمونه 
درصد قابل  توجهی از مقالات و پایان  نامه  های دانشجویی که با محوریت موضوع کارآفرینی زنان 
تألیف می  شود صرفاً به نام بردن موانع کارآفرینی زنان بسنده کرده  اند. بدون اینکه به زنجیره 
علی- معلولی و چرایی شکل  گیری این موانع یا راهکارهای تخصصی برای رفع آن  ها ارائه کرده باشد.

بهره  گیری از رهیافت  های جدید و تجربیات زیسته  ی سایر کشورها درزمینه  ی کارآفرینی زنان

با افزایش ورود زنان به عرصه کارآفرینی، مشکلات و موانع ایجادشده برای زنان نیز گسترش  یافته 
است. با توجه به لزوم و اهمیت پررنگ شدن حضور زنان در عرصه کارآفرینی، هر جامعه  ای به 
فراخور ظرفیت  های خود تلاش کرده است راه  حل  هایی را برای رفع این مشکلات تدوین و اجرا 
نماید. این راه  حل  ها گاه در قالب رویکردها و رهیافت  های نظری جدید و گاه در قالب بسته  های 
سیاستی جدید خود را نشان داده است. به همین منظور، نحوه مواجهه  ی کشورهای مختلف با 
این مسائل و راه  حل  های پیشنهادی آن  ها و حتی تجربیات زیسته  ی ایشان در اجرای رویکردهای 

جدید، می  تواند به  عنوان طرح  های پژوهشی مهمی در این زمینه تعریف شود.

توجه به اقتضائات، شرایط و ظرفیت  های واقعی زنان در نظریه  پردازی

توجه نکردن به جنسیت در مقوله  ی کارآفرینی یکی از مشکلات جدی و به عبارتی سر حلقه ایجاد 
مسائل و چالش  های بعدی حوزه کارآفرینی زنان است. زمانی که اقتضائات، روحیات، توان جسمی، 
ظرفیت  ها و ویژگی  های درونی زنان درزمینه  ی کارآفرینی از مرحله نظریه  پردازی تا سیاست  گذاری 
نادیده گرفته می  شود، مسلماً نمی  توان انتظار موفقیت و اثرگذاری مطلوب از آن در جامعه داشت. به 
عبارتی زمانی که ویژگی  های جنسیتی زنان از مقوله کارآفرینی حذف و یا ناقص ارائه می  شود، درنهایت 
کارآفرینی زنان در همان چارچوب اشتغال زنان بازتعریف خواهد شد. شناخت دقیق و صحیح این 
ویژگی  ها مرحله  ای مهم در تعیین عرصه  های ورود زنان و نقش  آفرینی ایشان در توسعه خواهد بود.
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گذر از کارآفرینی زنان به ارزش  آفرینی زنان

اگر مقوله  ی کارآفرینی زنان درنتیجه تلاقی دو مجموعه مفاهیم، اول، ویژگی  ها، ظرفیت  ها 
و اقتضائات زنان و دوم، ویژگی  های و صفات کارآفرینی از قبیل نوآوری، ریسک  پذیری، خلاقیت 
و...؛ باشد با توجه به این  که عرصه  های گسترده  تری در این دایره مفهومی قرار خواهند گرفت، در 
این شرایط واژه و اصطلاح کارآفرین دیگر توان پاسخگویی به این گستردگی را نخواهد داشت و 
با نارسایی  های و خلأ مواجه خواهد شد. به عبارتی مفهوم کارآفرینی زنان، برخی از عرصه  های 
نقش  های جنسیتی زنان را در برگرفته است اما تمامی مصادیق ارزش  آفرینی زنان به  ویژه آن  هایی 
که خارج از گستره ارزش  گذاری بازار رخ می  دهند، از شمول تمامی اصطلاحات جاری فعلی خارج   

هستند؛ بنابراین تحقیق و مطالعه جدی در این زمینه ضروری خواهد بود.

ارائه مدل  های سنجش و اندازه  گیری نقش  آفرینی زنان در توسعه

به جهت اینکه بحث مهم کارآفرینی زنان همچون بسیاری از بحث  های مهم و اولویت  دار در حد 
نگارش روی کاغذ باقی نماند و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود، نیاز است تا مدل  های مفهومی و 
شاخص  های چندبعدی متناسب با بازتعریف این مفهوم ارائه گردد. شاخص  ها هم کارکرد پیشینی 
در اعمال حکمرانی دارند و هم کارکرد پسینی در پایش تغییرات و روندها آن  ها. برای دستیابی 
به یک مدل مفهومی دقیق جهت سنجش کارآفرینی زنان به استخراج شاخص  ها، مؤلفه  ها و زیر 
مؤلفه نیاز است که درنتیجه سلسله  ای از پژوهش  ها و تحقیقات جدی به دست می  آید. متأسفانه 

شاخص  های لازم در حوزه کارآفرینی زنان در دنیا وجود ندارد.

بحث و نتیجه  گیری
امروزه کشورها و سازمان  های بین  المللی به این نتیجه رسیده  اند که بسط و تعمیق مشارکت 
زنان در فرایندها و فرصت  های کارآفرینی تأثیر مثبت مستقیم در توسعه کشورها داشته است. 
از طرف  و  می  کند  فراهم  را  شغلی  فرصت  های  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه  موجبات  ازیک  طرف 
دیگر می  تواند سبب بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی زنان، خانواده آنان و موفقیت 
ایشان در سایر نقش  ها و کارکردهاي جنسیتي شود. نگاهي به تاریخ معاصر نشان می  دهد زنان 
درزمانی کوتاه توانستند قابلیت  ها و توانایی  های خود را در زمینه  های مختلف به ظهور برسانند 
و با ورود به عرصه کسب  وکار، تحولاتی عظیم در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. در حال 
حاضر نیمی از جمعیت 2/4 میلیارد نیروی کار در جهان را زنان تشکیل می  دهند. اما بر اساس 
نتایج به  دست  آمده از تحقیقات دیده  بان جهانی کارآفرینی، از هر 100 نفر در جهان،   تنها 7 زن 
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کارآفرین می  شوند) GEM , 2007:4(. بنابراین هرچند حضور زنان در حوزه اشتغال، کسب  وکار 
و نهایتاً رشد اقتصادی را نمی  توان دست  کم گرفت اما مشارکت ایشان در مقوله کارآفریني بسیار 
کمتر از ظرفیت  ها و ضرورت  ها است. لذا مسئله مهم این است که هنوز زنان نتوانسته  اند به جایگاه 
اصلی خود در توسعه دست  یافته و نقش  آفرینی و اثرگذاری واقعی خود را در توسعه اقتصادی و 
اجتماعی جوامع به  ویژه در حوزه کارآفریني ترسیم نمایند. تحلیلي انتقادي نشان می  دهد یکی 
از دلایل کلیدی عدم موفقیت زنان در اثرگذاری مستقیم در توسعه، مسیری است که توسط 
تئوری  ها و نظریات متعدد در طی سال  های گذشته درزمینه  ی کارآفرینی زنان ریل  گذاری شده 
و متناسب با این نظریات، سیاست  گذاری  ها و برنامه  ریزی  ها رقم خورده و عملیاتی شده است. با 
مرور این نظریات و تحلیل تطبیقی آن  ها می  توان ادبیات را به دو بخش قبل و بعد دهه هفتاد 
میلادي تقسیم کرد. تا دهه 1970 در اکثر مطالعات و نظریه  پردازی  های حوزه کارآفرینی اغلب 
ردي از ملاحظات و رویکردهاي جنسیتي نیست و کارآفرینی زنان و مردان همگن و بدون تفاوت 
و تمایز از هم فرض گرفته  شده  اند. بعدازاین زمان نیز نظریاتی که در آن  ها عامل جنسیت مهم 
می  شود، در عمل و اجرا با نارسایی  ها و خلأهای جدی مواجه شده است. به  طوری  که این نظریات 
مورد انتقادهای جدی اندیشمندان و فعالان حوزه زنان قرار می  گیرند. از مهم  ترین نمونه  های این 
نارسایی  ها می  توان به نارسایی در شیوه  های نظریه  پردازی؛ نارسایی  های ایجادشده در تضاد نقش  ها 
برای زنان؛ نارسایی و نابرابری دسترسی به امکانات و فرصت  ها؛ و نارسایی در بسترسازی اقتصادی و 
اجتماعی برای کارآفرینی زنان اشاره کرد. بر همین مبنا می  توان گفت کارآفرینی یکی از عرصه  های 
مهم ورود زنان به توسعه است که می  تواند نقش  آفرینی و اثرگذاری واقعی زنان در توسعه را به 
نمایش درآورد؛ اما برای تحقق این هدف مهم ملزوماتی همچون فهم صحیح از مفهوم کارآفرینی 
زنان، مراجعه به مبادي بنیادین جهت بازتعریف کارآفریني زنان، ادبیات نظری دقیق و متناسب 
با ویژگی  های جنسیتی زنان، مدل  های مفهومی واقع  گرایانه و مسئله محور در حوزه زنان، انجام 
گسترده مطالعات میان  رشته  ای،   استفاده مناسب از رویکردهاي تاریخي نگران، پرهیز از فرمالیسم 
و ادبیات انتزاعي فرازمان،   ساماندهي نهضتي از مطالعات توسعه  ای و تجربه نگاري و مورد پژوهي،   
و تولید سنجه  ها و شاخص  های اندازه  گیری در پژوهش  ها و مطالعات آتي، لازم و ضروری است و 

باید بیش  ازپیش مدنظر باشد.
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